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ســــــال چهاردهم

 اخم در چنته اش نبود
درباره کیومرث صابری فومنی، مؤسس هفته نامه گل آقا که در ۱۱اردیبهشت ۱۳۸۳ از دنیا رفت

کمـتر کسـی گمان می کـرد نـوزاد خانـواده صابری که 

در وانفسـای حمله شـوروی بـه ایران در جنـگ جهانی 

متولـد و در هـمان ماه هـای نخسـت پس از تولـد به رنج 

تلخ یتیمی دچار شـد، روزی به نقطه عطف طنزنویسی 

در مطبوعـات ایـران تبدیـل شـود. امـا کیومـرث بـا هر 

دشـواری از سـال های کودکـی پرفـراز و نشـیب خـود 

عبـور کـرد و پـس از آنکـه در چهارده سـالگی نخسـتین 

شـعر طنز خود با عنوان «یتیـم» را برای روزنامه دیواری 

مدرسـه سرود، اندوه گریبان گیرش را با ادامه تحصیل 

در دانشسرای ساری به دست فراموشی سپرد و از دیپلم 

کشـاورزی به معلمی برای بچه های دبسـتانی فومنات رسید.

همان شـهری که در حوالی اش (صومعه سرا) به دنیا آمده بود 

و اگر به خاطر حضور در کلاس های درس دانشگاه نبود، هرگز 

زادگاه زیبـا و دل پذیـرش را بـه شـلوغی های پایتخـت ترجیح 

نمـی داد، اما تحصیل در رشـته علوم سیاسـی نیـز او را از لذت 

معلمـی برای بچه دبیرسـتانی های تهران محـروم نکرد و آنچه 

کیومـرث را در دوران کارشناسـی به چالش کشـید، حضور در 

تظاهـرات سیاسـی و ممنوعیـت شرکـت در کلاس های درس 

بود. او کـه در جریان دسـتگیری از ناحیه گردن مصدوم شـده 

بـود، بـا نـام مسـتعار «گردن شکسـته فومنـی» در هفته نامـه 

توفیـق قلم زد و نخسـتین بارقه هـای طنـز مطبوعاتی اش را از 

ایـن نشریه عرضـه کرد. مدتی بعد کارشناسـی ارشـد خود 

را نیـز در رشـته ادبیـات تطبیقی اخذ کـرد و پس از آن 

با پیروزی انقلاب اسـلامی در عرصه های گوناگون 

مشـغول خدمـت شـد.دوران ریاسـت جمهـوری 

شهید رجایی مدتی در سمت مشاور نخست وزیر 

مشـغول و در ادامـه بـه سـمت مشـاور فرهنگی 

رئیـس جمهـور منصـوب شـد بـه گونـه ای کـه 

ایـن جایـگاه  منجـر بـه دوسـتی صمیمانـه ای 

میان  مرحوم صابری و شـهید رجایی شد . او  این 

جایـگاه را در دوران ریاسـت جمهوری رهبر 

معظـم انقـلاب نیـز حفـظ کـرد. در ادامـه 

امـا در سـال ۶۳ با یادداشـت های طنـز 

خـود در صفحه سـوم روزنامـه اطلاعات 

عمـلا از صحنه سیاسـت فاصله گرفت و 

با نـام مسـتعار «گل آقا»، سـتون طنزی 

بـا عنـوان «دوکلمه حرف حسـاب» را در 

قالـب شـخصیت های خیالـی همچون 

«ممصـادق» و  «غضنفـر»، «شـاغلام»،

«کمینه عیال ممصادق» خلق کرد. اسـتقبال بی نظیر 

مخاطبـان در آن ایـام، کیومـرث صابـری را به تأسـیس 

نشریه ای واداشـت که در زیرزمینی کوچک و اجاره ای 

در خیابـان آفریقـای تهران با نـام «گل آقا» متولد شـد و 

۵۰هزار تیراژ نخسـت آن در نیم سـاعت نخست انتشار 

به فروش رسـید. به سـبب اسـتقبال مردمـی، این تیراژ 

به دوبرابر رسـید و نخسـتین مجله طنـز کودک با عنوان 

«بچه هـا گل آقا» و «ماهنامه» و «سـالنامه گل آقا» نیز در 

ادامـه تهیـه و منتشر شـد. ایـن نشریه از هـمان ابتدای 

کار مورد تحسین و تشویق چهره های مطرحی از جمله 

رهبرمعظـم انقلاب و محمدعلـی جمالزاده قرار گرفت. عباس 

خامـه یـار   فعـال فرهنگـی- سیاسـی در خاطـره ای نقـل مـی 

کنـد:«نخسـتین کسـی کـه صابری فومنـی را بـه عنـوان یـک 

طنزنویـس تحویـل گرفـت، سـید محمدعلـی جمالـزاده بود.

بعدها رهبر معظم انقلاب  از مشـوقان اصلی او در طنزنویسـی 

شـد.»با اشراف بر شرایط اجتماعی و مشـکلات مردم، نسـبت 

بـه نابسـامانی های مدیریتـی و مشـکلات سیسـتمی موجـود 

در جامعـه واکنـش نشـان مـی داد و بـا بهره گیـری از قلـم طنز 

و باریـک بیـن اسـتعدادهایی همچـون ابوالقاسـم حالـت 

و ابوالفضـل زروئـی بـه اولیـن نشریـه محبـوب میـان مـردم و 

مسـئولان تبدیـل شـد تا جایـی کـه در سـال های ۷۱ و 

۷۳ مقـام اول در نمایشـگاه مطبوعـات را از آن 

خـود کـرد و سـال ۷۲ بـرای رتبـه دوم میـان 

ر گرفـت. مطبوعـات، مـورد تقدیـر قـرا

ایـن نشریـه در سـال های ۶۹ تـا ۸۱ بـا 

ز مـا  شـعار «خنـده رو هرکـه نیسـت ا

نیسـت/اخم در چنتـه گل آقـا نیسـت»

بـه چـاپ رسـید و در پایان بـه دلایلی 

شـخصی از سـوی کیومـرث صابـری 

بـه فعالیـت خـود پایـان داد، امـا در 

سـال ۸۳ بـا پـرواز گل آقـا بـه دیـار 

باقی، بـرای نخسـتین بار اندوهی 

بی جـبران را در قلـب هـواداران 

خـود بـر جـای گذاشـت؛ هـمان 

هوادارانـی کـه سـال ها خیـره بـه 

نامـه، در  کاریکاتورهـای جلـد هفته 

برابـر دکه های روزنامه فروشـی توقف 

و برای دقایقـی با لبخند دردهایشـان 

را فرامـوش مـی کردنـد.
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  برای اینکه جامعه دارای ثبات و آرامش بوده و 

تداوم یک جامعه ایده آل را داشته باشد، لازمه اش 

این است که جامعه عفیف باشد و سبک عفیفانه 

در همه شئونات اجتماعی تأثیرگذار است.

به دلیل اینکه اولین و مهم ترین پیامد عفت مداری 

جامعه و رعایت پوشش مناسب، تحکیم خانواده 

است. به ویژه در این دوران که اختلاط بین زن 

و مرد در برخی مراکز مختلف وجود دارد، این 

عفت مداری ضروری تر است. ازطرفی نیز هجمه 

سنگین امپراتوری رسانه ای حیازدا به گسترش 

این فضا کمک می کند.امروز در کشورهای 

اروپایی و آمریکا شاهد خشونت بسیار زیاد، نبود 

آرامش در بین جامعه و بالارفتن بزهکاری هستیم 

و طبیعی است که هرچه رفتارهای غیراخلاقی 

در جامعه اتفاق بیفتد، اثرش را در خانواده و در 

آرامش نداشتن جامعه خواهد گذاشت.  امروز یکی 

از مؤلفه های بسیار مهم زندگی توأم با سلامت 

روحی و روانی و سلامت اجتماعی، رعایت پوشش 

است. این موضوعی است که اندیشمندان غربی 

هم گاهی در لفافه و گاهی آشکارتر به آن اشاره 

می کنند. از ابتدای خلقت بشر، موضوع پوشش 

و لباس، یک موضوع جدی برای بشریت بوده 

و شأن و شئونات هر جامعه ای به نوع پوشش و 

رفتارهای آن بوده است.  در طول تاریخ، بشر 

هرگز چنین جامعه ای را که غرب امروز منجر به 

آن شده و باعث گسترش تااین حد بی حیایی 

و بی عفتی به صورت آشکار شده، تجربه نکرده 

است. در سنت ها و مذاهب مختلف به صورت 

فطری حریم های عفیفانه وجود داشته و فقط در 

حدود یکی دو قرن اخیر است که به واسطه فرهنگ 

منحط غربی، به نام آزادی تا این حد زن و مرد را به 

عرصه هلاکت کشانده و باعث شده است زن و  مرد 

کرامت خودشان را از دست بدهند؛ بنابراین 

بیشتر آن ها تنها زندگی کرده و تک والد هستند.

چرا در فرانسه و انگلیس، وزارت تنهایی تشکیل 

شده است؟ برای اینکه افراد در خانه هایشان 

تنها از بین می روند و بر اثر بوی تعفن آن ها 

متوجه می شوند که این شخص فوت کرده است.

چرا به اینجا رسیدند؟ به خاطر اینکه بی عفتی 

و بی حیایی باعث از بین رفتن خانواده شده و 

همه امیالی که باید در خانواده شکل بگیرد، به 

جای خانواده در سطح جامعه شکل گرفته  و منجر 

به طلاق های زودهنگام و ازدواج های نامتعارف 

شده است. بنابراین اگر ما بخواهیم جامعه 

خودمان را از این رفتارهای غیر اخلاقی مصون 

بداریم، همه مردم و دستگاه های اجرایی باید 

به صورت یکپارچه برای پیشرفت موضوع عفاف 

و حجاب قدم بردارند. دستگاه های فرهنگی 

ازجمله آموزش وپرورش به صورت زیربنایی تر از 

سطح دبستان ها و پیش دبستانی ها این موضوع 

را اقناعی و براساس سلسله روش های متعارفی 

مطرح کنند و با دانشجویان و دانش آموزان 

دراین زمینه ها صحبت شود تا خودشان پرچم دار 

حیا و عفاف در سطح جامعه شوند؛ و الا خطر 

بزرگی جامعه را تهدید خواهد کرد.
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بیمار خنده های توام

 تصدقــت گــردم، نقــره جانــم،

ــم  ــار می کردی ــذ اخب ــورق کاغ ت

ی  بــه خــبر ن  کــه چشــمما

النهایــه مشــعوف افتــاد فوق 

 گشتیم.

گویــا روزی در بــلاد فرنــگ را 

ــده نام گــذاری  ــد و خن روز لبخن

ل  . هــم خوشــحا نــد ا   ه کرد

گشــتیم و هــم کمــی دلگیــر،

ــوش  ــال خ ــل ح ــد ماحص لبخن

وافــر و معــاش  اســت و رزق و رمه 

به قاعــده، هرچیــز کــه در امــر معیشــت 

ــدار  ــه مق ــه ب ــد، وظیف ــده باش ــه قاع ب

برســد و ســفره خوش رنــگ و لعــاب 

باشــد لبخنــد خوداخود اتفــاق می افتد 

و تأمیــن می گــردد، ایــن فرنگی هــا هــم 

دل خــوش دارنــد، کــه روزی بدیــن نــام 

گذاشــته اند.

البــت کــه دمشــان گــرم و دلشــان 

بــاد. خوش 

نقــره خانــم، دورتــان بگــردم، اینکــه 

صبــح بیــدار شــوی و تنــگ آب پرتقــال 

و نــان تســت و کــره بادام زمینــی و 

ــر  ــل شــده ات ب سوســیس بلغــاری گری

ــوی  ــک صفحه پیان ــد و ی ــز باش روی می

ســلونوازی پلــی کنــی و صبحانــه ســق 

ــن  ــود لبخندآفری ــودی خ ــه خ ــی ب بزن

اســت. هــنر را آن کســی دارد کــه بــا وام 

ــرای  ــی ب ــه و بده ــط و قرض و قول و قس

ــد  ــد می زن ــد لبخن خوشــایند زن و فرزن

ــد و الهــی  ــم اســت می گوی و خــدا کری

بــه امیــد تــو گویــان، هنــدل بــر موتــور 

می زنــد و مــی رود پــی رزق حــلال...

اصــلا نقــره جــان، لبخنــد برخاســته از 

یــک جگــر سوخته برشــته اندوهمند یک 

عطــر و بــوی دیگــری دارد. لبخنــدی کــه 

حاصــل عشــق اســت و امیــد و نشــاط،

معجزه گر است.

خانــم جــان، حــالا کــه بحــث 

هــم  ا  ر یــن  ا شــد  لبخنــد 

عــرض کنیــم کــه جنابمــان 

هــای شــما مداقــه  در خنده 

ایــم، حضرتتــان ســه  فرموده 

ــت  ــد و الب ــد می زنی ــور لبخن ج

ــان  ــه تا ش ــر س ــرای ه ــا ب ــه م ک

دل ضعفــه می گیریــم... لبخنــد 

ی  د شــا لبخنــد  شــما  ول  ا

اســت، دقــت کرده ایــم هربــار 

ــان  ــما لب هات ــم ش ــه ای می گویی لطیف

ــه  ــد ب وا می شــود از هــم دندان نمــا بع

ســمت چــپ بــالا نــگاه می کنیــد و 

ــرد  ــالا می پ ــانه هاتان ب ــاه ش ــد کوت بع

و خنــده می فرماییــد. لبخنــد دومتــان 

از سر عشــق اســت و دوســت داشــتن،

دندانتــان مشــخص  در ایــن خنده 

نیســت، کوتــاه تــوی چشــم هایمان زل

 می زنیــد. گردنتــان کــج می شــود،

دهیــد و نــرم  پشــت گــوش می    مو

می خندیــد. لبخنــد ســومتان هــم 

ــه  ــت، ک ــت و خجال ــل از شرم اس حاص

ایــن لبخنــد را دوســت تر می داریــم،

یــک معصومیتــی در خویــش دارد 

کــه اصــلا مســلمان نشــنود کافــر 

نبیند.

الغــرض، اینکــه خنده حــال خــوش 

می کنــد و آنکــه می خنــدد از آنکــه 

تــر   یبا نــد در نظــر مــا ز ا خند   می

 است.

 الهــی کــه بــه حــق علــی و اولادش 

لبخنــد بومــی وجــود عاطرتــان باشــد و 

ــاده  ــاه آیه هــای قــرآن باشــید. زی در پن

ــت. ــی نیس عرض

به قلم میرزاابراهیم خان شکســته نویس

ــر  ــده ب ــبزه رویی ــه س ــر بم،ب ــردم کوی ــه م ــه لهج *ب

دوطــرف جــوی آب مــی گوینــد

آشیشال*

 در خیابان سرخس ادای آدم های دیگری بودیم

«بگذاریــد زندگــی جــواب 

خــود باشــد.»

 مونتنی

«عیــن» الان موتورســازی دارد 

و می توانــد چنــد خیابــان را 

هــم بــا تک چــرخ  پشــت سر 

ــن روزگاری  ــد. عی ــی کن رانندگ

ــه  ــمان بچ ــوز هردوی ــا هن ــه م ک

ــود کــه  بودیــم جــزو آدم هایــی ب

می شــد بــا او شرارت هــای مختلفــی را 

تجربــه کــرد. بــالا رفــتن از درخــت تــوت 

ــار و  ــزرگ در به ــایه مادرب ــه همس خان

تابســتان، خریــد یواشــکی کاک از 

ــردن  ــرم، پر ک ــک ح ــی نزدی کاک فروش

یــک پــارچ از شربت هــای نــذری، شــکار 

گنجشــک هایی کــه روی درخــت عنــاب 

ــد. ــته بودن نشس

 مــا حتــی یــک بــار فاصلــه پــارک 

ــم  ــا ه ــا(ع) را ب ــت رض ــا بهش ــدت ت وح

ــا دوچرخه هایــمان در یــک تابســتان  ب

رکاب زدیــم.

مــن یــک بــار بــرای اینکــه «عیــن» پــدر 

و مــادرش از هــم جــدا شــده بودنــد 

گریــه کــردم. ایــن جدایــی باعــث 

ــزرگ شــود  ــر از مــن ب شــد کــه او زودت

و روزهــای زیــادی را در حجره هــای 

کنــار بــازار رضــا مشــغول فروخــتن 

جــوراب شــود، مشــغول جابه جــا کــردن 

گاری هــای ســنگین، مشــغول ذوب 

شــدن در ســختی روزگار، در تلخــی 

بزرگ سالی.

مــا اگرچــه از هــم دور بودیــم امــا کنــار 

هــم بــزرگ شــدیم و در خیابان هــا و 

کوچه هــای مختلفــی بــا یکدیگر خاطره 

داریــم. بهــار و تابســتان کــه می شــود 

یــک خاطــره پررنگ تــر از خاطرات دیگر 

می آیــد و آدم را بــه روزهایــی می کشــاند 

«غــم بــود امــا کــم  کــه بــه قــول شــاعر:

بــود». مــن تــازه داشــت پشــت لبــم ســبز 

می شــد و عیــن پشــت لبــش ســبز بــود.

 دســت هایش از جابه جایــی گاری 

زمخت تــر از مــن بــود. خاطــره مــا 

کنــجِ پنجــراه هنــوز و همچنــان ادامــه 

دارد.

 هــر تابســتان دو نوجــوان کــه دوســت 

دارند موتور داشــته باشــند، دو نوجوان 

کــه پــول ندارنــد موتــور بخرنــد، می روند 

در جمعه بــازار موتــور پنجــراه و لابــه لای 

موتورهــای گازی قــدم می زننــد و در 

خیالشــان ســوار بــر موتــور خیابان هــای 

شــهر را زیــر پــا می گذارنــد.

مــا بعــد از مدتــی تماشــای هنــدا ۷۰،

کاوازاکــی ۱۰۰، پیــشرو ۷۰، وســپا،

ــراوو  یاماهــا ۱۰۰،۱۲۵ و ۸۰، رکــس، ب

ــک در  ــار کم ــک و چه ــارال دو کم و م

خیابــان سرخــس بالاخــره بلــد شــدیم 

کــه مشــتری های قلابــی باشــیم. بلــد 

شــدیم کــه در نقــش خریــدار فــرو 

برویــم و هــر جمعــه قبل از ظهــر 

از میــان بــازی بچه هــا در حیــاط 

خانــه مادربــزرگ، خودمــان 

را برســانیم بــه جمعــه بــازار 

موتــور و میــان مردهایــی کــه 

دهانشــان کــف کــرده بــود و 

زیــر آفتــاب انــگار خالکوبــی روی 

دستشــان کم رنــگ شــده بــود و 

بــا بعضــی از انگشــترهای تــوی 

دستشــان می شــد چندتــا موتــور خرید،

ــم، ــور کل کل کنی ــندگان موت ــا فروش ب

حــرف بزنیــم و بــرای اینکــه بتوانیــم 

آتــش موتورســواری را فــرو بنشــانیم 

بــرای دقایقــی بــا فروشــنده گــرم 

بگیریــم و بــا او دربــاره ســالم یــا کــم کار 

بــودن موتــور حــرف بزنیــم و بالاخــره بــه 

فروشــنده بفهمانیــم کــه مــا خریــداران 

جــدی هســتیم امــا بــرای اینکــه 

معاملــه نهایــی شــود بایــد بــا موتــور دور

 بزنیم.

ــن دور زدن را  ــا ای ــور ام ــم چط نمی دان

نوبتــی کــرده بودیــم گاهــی مــن آدمــی 

بــودم کــه کنــار فروشــنده می ایســتادم 

و «عیــن» ســوار موتــور می شــد و بــه 

ــید و  ــی می رس ــرای لحظات ــش ب آرزوی

ــدم و  ــور می ش ــوار موت ــن س ــی م گاه

ــم می رســیدم. ــه آرزوی ب

بعــد نوبــت ایــن بــود کــه خیلــی جــدی 

ــی  ــا ک ــما ت ــم: ش ــنده بگویی ــه فروش ب

اینجــا هســتی؟ مــا بریــم مشــورتی 

بکنیــم و برگردیــم. چنــد تا موتــور دیگــه 

هــم دیدیــم اینجــا. یــک دو ســه چهــار 

هــزار تومانــی پولمــون کمــه و... بعــد بــا 

فروشــنده دســت می دادیــم و طــوری که 

ــد  ــر پوســتمان بیــرون نزن شــادی از زی

ــه  ــم و از جمع ــج می کردی ــمان را ک راه

بــازار موتــور بیــرون می زدیم و بالاخره در 

حاشــیه بولــوار وحــدت پقــی زیــر خنــده 

می زدیــم، امــا بالاخره یک روز روی یکی 

از هــمان موتورهــا، یــا در مســیر برگشــت 

تصمیــم گرفتیــم دیگر ادای هیچ کســی 

نباشــیم و بی خیــال بــازی مشــتری

 جدی شویم.

ــک آدم صــدای  ــرای ی پنجــراه شــاید ب

ــدان  ــتخوان در می ــد اس ــتن چن شکس

اعــدام باشــد، یــا گریــه کودکــی مســافر 

کــه برایــش آب نبــات قیچی نخریده اند،

امــا بــرای مــن و شــاید «عیــن» کــه 

سال هاســت ندیدمش و می دانم جایی 

ــازی ــی موتورس ــوار طبرس ــی بول حوال

 دارد و هــر جمعــه بــا موتورهــای 

ســنگین در پیســت موتورســواری ثامــن 

ــراه و ــد، پنج ــرخ می زن ــه تک چ فاتحان

خیابــان سرخــس خلاصــه شــده در 

صــدای ترتــر موتــورگازی اســت کــه 

ــد  ــقانه می خواهن ــوان عاش ــد نوج چن

از او کام بگیرنــد.

قصه 
شهر

  کارگران؛ سازندگان ایران فردا

آدم ها به داشته های خود اعتبار می یابند. کشور ها 

نیز در همین قاعده نگاه می شوند. آدمی عزیز است،

کشوری عزت می یابد که به «دارندگی» متمایز باشد و 

به «برازندگی» ممتاز شود. مهم ترین «دارندگی» هر کشور 

هم منابع است. ارزشمندترین منابع نیز نیروی انسانی 

سازنده و مؤثر است. نیرویی که غنی سازی شده و به 

منبع ارتقا یافته باشد. منابع انسانی هستند که سایر 

منابع را فعال می کنند. این ها اگر نباشند سایر منابع 

هرگز به مرحله استخراج نمی رسند که خرج کشور را 

بدهند و با فعلیت یافتن، توان بالقوه را فعال کنند.

اینکه گاه به مثل می گوییم آفریقایی ها روی منابع طلا از 

گرسنگی می میرند، فقط یک طنز تلخ نیست. روایت تلخ تر از 

تلخ، نبود یا بی توجهی به منابع انسانی است. کشور هایی که 

به شتاب قله های توسعه را فتح می کنند بیش از آنکه به دیگر 

منابع زیرزمینی و ظرفیت های رو زمینی توجه داشته باشند،

به نیروی انسانی توجه دارند.

نیروهای خود را پرورش می دهند و با زیبا سازی و در باغ سبز 

نشان دادن، نخبگان دیگر کشور ها را هم جذب می کنند. نتیجه 

معلوم است؛ پیشرفت کشور های نخبه پذیر و فقیر شدن ممالک 

نخبه فرست. نمی خواهم از واژه «نخبه گریز» استفاده کنم. این 

واژه، کام آدمی را تلخ می کند. وقتی اوقاتمان تلخ تر می شود که 

می بینیم دیگر کشور ها با بهره برداری از نیروهای رفته از کشور 

ما به یک آبادانی می رسند که تصورش هم در ذهن ما نمی گنجد.

یک «نمی خواهم» دیگر؛ نمی خواهم در این مقال از فرار 

مغز ها بگویم. باشد برای وقتی دیگر. امروز می خواهم 

بر این نکته تأکید کنم که برای برون رفت از تنگناها 

باید روی منابع انسانی سرمایه گذاری کرد. باید نیروی 

کار را گرامیداشت. باید تولید را رونق داد و ده ها «باید»

دیگر که چون محقق شود شرایط را برای بهبود اوضاع 

کشور تحقق خواهد بخشید. عاقلانه ترین راهی که باید 

رفت این است که کاری بکنیم کارگر جز به کار توجهی 

و غیر از آن دغدغه ای نداشته باشد. ذهن او، همه ذهن 

او باید مصروف کار شود تا تولیداتش به صرفه و قابل 

رقابت با محصولات دیگر کشور ها باشد. نمی شود که کارگر را 

در هشت و چهارِ معیشت گذاشت. هر روز هم با اخبار تلخ بر سر 

او آوار شد و توقع داشت که او تمام قد، در خدمت تولید باشد 

و محصولی که می سازد هم بازار دیگر کشور ها را کساد کند.

«ارزش  کارگر ابزار نیست، انسان است. به فرموده رهبر انقلاب،

کارگر ارزش حیات جامعه است.» این نکته ظریفی است که 

اگر فهم کنیم خواهیم توانست ظرفیت های وجودی و استعداد 

حرفه ای را شکوفا کنیم. کارگری که آموزش ببیند، قدر دانسته 

شود و در جای بایسته خود بنشیند، می تواند معجزه کند. در 

این اعجاز است که حیات جامعه، جلوه ای پررونق می یابد.

در این جلوه گری است که شکوه فهم مؤمنانه از کار و کارگر،

بستر را برای رشد روز افزون فراهم می کند. به این ظرافت ها

 توجه کنیم.
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 گویند که بطی* در آب روشنایی ستاره دید، پنداشت که ماهی است، قصدی می کرد 

تابگیرد و هیچ نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید فروگذاشت. دیگر روز 

هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است قصدی نپیوستی. و ثمرت 

این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.

کلیله و دمنه، نصرا... منشی

* به زبان عربی همان مرغابی است.

حکایت

ستارگانی که فیش حقوقی شان، نجومی نیست

امروز روز کارگر است، روز آن هایی که 

حتی اگر دست هایشان در محیط کار 

کثیف شود، باز هم می توانند پاک ترین 

نان ها را به خانه ببرند. آن ها که هر نوع 

گرد و غبار و سیاهی که روی پیشانی شان 

بنشیند، باز هم روسفیدند.

 اگر چه خیلی از آن ها که هیچ کاری

نکردند، آمدند پشت تریبون گفتند:

«کارهای زیادی کردیم » اما امروز روز 

آن هاست که با تمام توانشان کارهای بسیار 

کردند و آخر سر باتواضع و بی هیچ ادعا گفتند:

ما که کاری نکردیم.

 امروز روز کارگر است، روز آن هایی که

روزشان با کوشش شروع می شود تا شب ها 

آسایش خانواده خود راببینند. آن ها که قبول 

زحمت می کنند تا مایه رحمت خانواده خود 

باشند و لباس کار می پوشند تا لباس عافیت 

را بر تن فرزندان خود ببینند.

 امروز روز کارگر است، روز آن هایی که

دانند جاری شدن عرق روی پیشانی  می 

آن هاست که باعث می شود خون دوباره در 

رگ های اقتصاد و صنعت کشور جاری شود.

 امروز روز کارگر است، روز آن هایی

که شاید مجموع حقوق چند نفرشان 

با هم به اندازه حقوق یک نجومی بگیر 

ها  باشد اما فایده هر کدام از آن 

برای اجتماع به اندازه چند مسئول 

نجومی بگیر است.

 امروز روز ستارگانی است که نجومی

نمی گیرند اما هر جا سخن از تلاش و 

کوشش است نام آن ها می درخشد.

 زنند و کاری ها حرف می  خیلی 

نمی کنند، امروز روز آن هاست که حرف 

نمی زنند و کارمی کنند.

 امروز روز آن هاست که اگر نباشند هر خط

تولیدی به آخر خط می رسد.

 امروز روز آن هاست. روز آن هایی که برخی

کارفرماها حقوقشان را با تأخیر چند ماهه 

می دهند،  اما تحمل تأخیر چندثانیه ای شان را 

ندارند. در حالی که حداقل حقوق را می دهند،

توقع حداکثر تلاش را دارند.

 امروز روز آن هاست که تلاش می کنند

چرخ اقتصاد از حرکت نایستند و امیدواریم 

که تورم، کمتر چوب لای چرخ زندگی شان

 بگذارد.
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